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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 فـریـاد بی صـدا !
به خاطر ســرخوردگی های خانوادگی و این که مدام با خواهر 

کوچک‎ترم مقایسه می شدم، به سوی خودنمایی های دروغینی 

رفتم تا من هم توانایی هایم را به رخ دیگران بکشــم؛ اما در این 

میان ...

 به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان، دختر 25ســاله که 

آخرین سال تحصیلی خود را در یکی از رشته های زیرمجموعه 

پزشــکی می گذراند، در حالی کــه مدعی بود بــه دلیل اعتیاد 

به قرص هــای روانگردان و انرژی‎زا، دیگر تــوان ادامه تحصیل 

را نــدارد، دربــاره سرگذشــت خــود بــه کارشــناس اجتماعی 

کلانتری شفای مشهد گفت: از همان دوران کودکی احساس 

می‌کردم هیچ وقت کسی به من توجهی ندارد؛ با آن که همواره 

در تلاش بودم تا خانواده و اطرافیان مرا ببینند ولی این تلاش 

ها نافرجام بود و اعضای خانــواده ام مــدام از رفتارها و اخلاق 

خواهر کوچک‎ترم تمجید می کردند چرا که او دختری پرانرژی 

و بازیگوش بود و نظــر دیگران را به خود جلب مــی کرد. در این 

شرایط پدر و مادرم فقط مرا با او مقایسه می‎کردند و همیشه در 

این قیاس های کودکانه من تنها بودم که شکست می خوردم! 

به همین دلیل تنها راه خودنمایــی را در درس خواندن دیدم. 

خواهــر کوچک‎تــرم اســتعدادی در تحصیــل نداشــت اما من 

دختری درس خوان بودم و همواره از ســوی معلمانم تشــویق 

می شدم. 

ایــن موضــوع تنها نقطــه قوت مــن برای جلــب توجــه اعضای 

خانــواده‌ام بود. خلاصــه با عشــق درس می خوانــدم و نمرات 

خوبی می گرفتم تا این که در آزمون سراســری شرکت کردم و 

در یکی از رشــته های مهم زیرمجموعه پزشکی پذیرفته شدم. 

اگرچه تحصیل در این رشته دانشگاهی برای خیلی از اطرافیانم 

آرزو بود اما پدر و مادرم فقط به یک تبریک خالی بسنده کردند؛ 

طوری کــه گویــی کار مهمــی نکــرده ام! چراکه آن هــا انتظار 

داشتند حداقل در یکی از رشته های پزشکی، دندان‎پزشکی یا 

داروسازی پذیرفته می شدم! با آن که پدرم اوضاع مالی خوبی 

داشــت و مادرم نیز کارمند بازنشسته بود ولی آن ها مرا مجبور 

کردند برای تامین هزینــه های تحصیلم کار کنــم! این بود که 

به صورت پاره وقت در یک فروشــگاه موادغذایی)فســت فود( 

مشغول کار شدم .

طولی نکشــید که نمراتم پایین آمد و از نظر تحصیلی به شدت 

افت کردم.دیگر تمرکزی روی درس هایم نداشتم و خانواده ام 

نیز فقط پول توجیبی اندکی به من می دادند. در عین حال برای 

فرار از قیاس های نامتعارف،خودم را با کار و تحصیل ســرگرم 

می کردم و سعی داشتم فقط شب ها هنگام خواب به خانه بروم. 

خلاصــه در یکــی از همین روزهــا بود کــه »ســوزان« )یکی از 

همکلاسی ها( پیشنهاد داد برای داشتن انرژی بیشتر و فرار 

از خســتگی های ناشــی از درس خواندن، نوعــی قرص های 

انرژی زا مصرف کنم! من هم برای آن که همچنان نمرات بالا 

بگیرم و این گونه خودم را به خانواده ام اثبات کنم، پیشــنهاد 

او را پذیرفتم و برای اولین بار از قرص هایی استفاده کردم که 

»ســوزان« در اختیارم گذاشت! آن شــب خیلی بیدار ماندم و 

کتاب درســی را تا آخرین برگ خواندم! فکر می کردم انرژی 

بیشــتری برای درس خواندن دارم اما نمی دانستم با آینده و 

زندگی ام بازی می کنــم! خیلی زود به مصــرف این قرص ها 

معتاد شــدم و هر روز دوز مصرفم نیز بالاتر رفت. کار به جایی 

رســید که اگر شــبی از این قرص هــای لعنتی اســتفاده نمی 

کردم، به دختری عصبی و پرخاشگر تبدیل می شدم که همه 

چیز را به هم می ریختم و با جیغ و فریادهایم دیگران را آزار می 

دادم. حالا در برابر حرف های منطقی اطرافیانم نیز جبهه می 

گرفتم و دیگر نمی توانستم بدون مصرف این قرص ها زندگی 

کنم! در این وضعیت بود که برای پیــدا کردن آرامش روحی، 

مصرف سیگار و الکل را هم شروع کردم و به طور کلی در مسیر 

تباهی قدم گذاشتم. 

اکنون که متوجه شده ام در سراب یافتن آرامش و تنها برای فرار 

از قیاس های اشتباه ، خودم را نابود کرده ام به پیشنهاد یکی از 

دوستانم به مرکز انتظامی آمدم تا شاید در آخرین سال تحصیلی 

بتوانم به مسیر صحیح زندگی بازگردم؛ اما ای کاش ...

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی اســت: اهمیت 

سرنوشــت تحصیــل و زندگی ایــن دختــر جوان، موجب شــد 

تا ســرگرد احســان ســبکبار)رئیس کلانتری شــفای مشهد( 

دســتورهای ویژه ای را بــرای اقدامات درمانــی و رهایی وی از 

چنگ قرص های روانگردان صادرکند. از سوی دیگر نیز تلاش 

های کارشناســان زبده دایره مــددکاری اجتماعی کلانتری، 

برای بررسی های روان‎شناختی و معرفی وی به مراکز تخصصی 

مشاوره ای پلیس آغاز شد.

بر اساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 مرد 56 ساله ای که مدعی بود بعد 

از یک شکســت عشــقی دیگر هیچ 

گاه ازدواج نکرده است،ریشه های 

جنایت هولناک خود را به یک ماجرای عاشقانه گره زد که 

شعله های آن زندگی اش را سوزاند.

متهم ایــن پرونده جنایــی کــه هالــه ای از ندامت،چهره 

چروکیده اش را فراگرفته بود،در حالی که با چشــمانی 

اشکبار تقویم زندگی خود را به سال های تلخ و تاسف بار 

گذشــته ورق می زد، به ســوالات خبرنگار ارشد روزنامه 

خراسان درباره سرگذشت خود چنین پاسخ داد.

نامت چیست؟احمد-ر.
چندساله هستی ؟56 سال دارم.

تــا چــه مقطعــی تحصیــل کــرده ای؟تــا کلاس اول 
راهنمایی درس خواندم.

اهل مشهدی؟بله!
چرا ادامه تحصیل ندادی؟چون به زرگری و طلاسازی 
علاقه عجیبی داشتم؛ برای همین درس و مدرسه را رها 

کردم و از همان دوران کودکی وارد کار زرگری شدم!

چه شــد که بــه زرگــری علاقــه پیــدا کردی؟بــرادر 
بزرگ‎ترم در زمینه طلا و جواهر فعالیت می کرد و من هم 

که با او بودم به این کار علاقه مند شدم.

پدرت هم زرگر بود؟ نه! او کشــاورزی می کرد اما سال 
ها قبل از دنیا رفت.

متاهلی؟ نه مجردم!
یعنی از همسرت جدا شــده ای؟ به طور 
رســمی هیچ وقــت ازدواج نکــردم چرا که 

در یک ماجرای عاشــقانه شکست خوردم 

و از آن بــه بعد نه تنها شــعله هــای این 

عشــق زندگی ام را ســوزاند بلکه 

سرنوشــتم نیــز تغییــر کــرد و 

آینده ام نابود شد.

بــا هــم در خیابان آشــنا 
شــده بودید؟بــه شــکل 
آشــنایی های امروزی نه! 

ولــی آن دختــر، خواهــر 

یکی از دوســتانم بــود که 

بــه طــور جنــون آمیــزی 

عاشقش شدم!

چه شــد که تــو را ترک 
کرد؟ من تا 35 ســالگی 
ازدواج نکرده بودم. تا این 

که عاشق »ترانه« شدم و به 

یکدیگر علاقه‎مند شدیم. 

او در دانشگاه تدریس می کرد 

و من هم در زرگری فعالیت داشتم. آن روزها در وضعیت 

مناســبی به ســر می بردم حتی به باشــگاه پرورش اندام 

می‎رفتم و به صورت جــدی ورزش می کردم. این ارتباط 

عاشقانه حدود یک ســال طول کشــید ولی متاسفانه در 

این شرایط من مســیر خلاف را در پیش گرفتم و به سراغ 

موادمخدر رفتم. وقتی او شرایط را این گونه دید، مرا رها 

کرد و بــه دنبال سرنوشــت خودش رفــت. دیگر وضعیت 

روحی و روانی مناسبی نداشتم. این شکست عشقی مرا 

به شدت افسرده کرد تا جایی که 3 بار دست به خودکشی 

زدم چرا که خیلی زجر می کشیدم.

فکر نمی کنی تصمیم های احمقانه ای می گرفتی؟آن 
زمــان متوجه رفتارهایــم نبودم چرا که دچار افســردگی 

شــده بــودم. اولیــن بــار تعــداد زیادی قــرص اعصــاب و 

روان خوردم و یک بــار هم خــودم را از چارچوب در حلق 

آویز کردم کــه هربار مادرم متوجه شــد و مــرا نجات داد. 

آخرین بار نیز مقداری مواد مخــدر تزریق کردم که مرا به 

بیمارستان رساندند و 3 روز آن جا بستری بودم ولی وقتی 

از مرگ نجات یافتم بــه آرامی از بیمارســتان فرارکردم. 

حتی یک بار با موتورســیکلت به کوه هــای بینالود رفتم 

و خودم را به همراه موتورســیکلت از بالای کــوه به پایین 

پرت کردم که دهان و فکم شکســت. هنگامی که اهالی 

روستای نیشابور برای کمک به من آمده بودند، به آن ها 

ناسزا می گفتم که نجاتم ندهند.

چگونــه معتــاد شــدی؟ خــودم نفهمیــدم چگونــه در 
چنگال مواد افیونی افتادم . ولی از همان ابتدا به ســراغ 

موادمخــدر صنعتی شیشــه رفتــم و خیلــی زود هم 

تزریقی شدم.

خانــواده ات در جریــان اعتیاد تــو بودند؟ 
بله! آن ها مــی دانســتند ولی مــن در بیرون از 

خانه مصرف می کردم و بعد بــه خانه پدرم می 

آمدم به همیــن خاطر هم از پاتــوق های اعتیاد 

 سردرآوردم و روزگارم هر روز سیاه تر از گذشته شد.

با مجتبی)مقتول( چگونه آشــنا شدی؟ من 
با او رفاقت نداشــتم فقط یکی دوبار در همین 

پاتوق ضایعاتی او را دیده بودم که مواد مصرف 

می کردیم. 

چند مدت بود کــه او را دیده بودی؟ مدت 
زیادی نبود، فقط یک بار فلز زردرنگ به پاتوق 

آورد و به من داد تا تشخیص بدهم که او طلا پیدا کرده 

اســت یا نه؟! ولی خــب آن ها همه آشــغال هــای زردرنگ 

بودند!

چه شد که باهم درگیر شدید؟ آن شب برای خرید شیشه 
به پاتوق رفته بودم که وقتی بیرون آمدیم او دید که من بیشتر 

از 10 میلیون تومان وجه نقد دارم؛ ولی اصل ماجرا به خاطر 

موادمخــدر رخ داد که من هم بــا میله ای نوک تیز به ســر و 

بازویش زدم. البته قبل از آن او کمربندش را بیرون کشید 

و ضربه ای به ســرم زد، بعد هم وقتــی روی زمین افتاد من 

ترسیدم و در تاریکی شب فرارکردم.

پشیمانی؟ خیلی ! مگر می شود چنین حادثه وحشتناکی 
در زندگی کسی رخ بدهد بعد پشیمان نشود! کاش خودم 

را کنترل می کردم ولی متاسفانه مواد مخدر در این شرایط 

عقل را زایل می کند! 

اکنون دلــت برای چــه چیزی تنــگ می شــود؟برای 

کبوترهایم! من عاشق کبوتر هستم و کبوتربازی می کنم!

ریشــه این جنایت را در چه می دانی؟ کاملا مشــخص 
است ،شکســت عشــقی و بعد هم  موادمخدر صنعتی! اگر 

به دنبال مواد نمی رفتم شــاید سرنوشــتم به گونه دیگری 

رقم می خورد.

از چه زمانی بــه پاتوق مــواد مخدر می رفتی؟ از ســال 
ها قبل برای مصرف موادمخدر بــه پاتوق ها می رفتم اما از 

حدود 2 ماه قبل با پاتوق نشــینان محل حادثه آشــنا شده 

بودم!

اگر زمان به گذشته بازگردد، کدام کار اشتباه را تکرار 
نمی‌کنی؟ فقط دور مواد را خط می کشیدم . متاسفانه مواد 
مخدر ریشــه همه بدبختی هاســت؛ اما در روزهای جوانی 

همه دنبال سرخوشــی های کاذب آن هستند! زمانی هم 

که متوجه تباهی می شوند که دیگر خیلی دیر شده است!

 شلیک پلیس برای دستگیری زورگیرهای خشن!
 

 
 

 

سابقه جنایت
در  خراسـان،  روزنامـه  اختصاصـی  گـزارش  بـه 

اولیـن سـاعات بامـداد هجدهـم اردیبهشـت ،یکـی 

مشـاهده  بـا   18 کریمـی شـهید  خیابـان  اهالـی  از 

خیابـان  آسـفالت  کـف  کـه  مـردی  پیکرخون‌آلـود 

افتـاده بـود، بـا نیروهـای امـدادی تمـاس گرفـت و 

بدیـن ترتیـب امدادگـران اورژانـس هنگامـی مـرد 

50 سـاله را بـه بیمارسـتان خاتـم الانبیاء)نزدیـک 

انتقـال دادنـد کـه معاینـات  تریـن مرکـز درمانـی( 

پزشـکی نشـان داد وی علایـم حیاتـی نـدارد و بـه قتـل 

رسـیده اسـت. طولـی نکشـید کـه گـروه تخصصـی از 

افسـران انتظامـی بـا هدایـت شـبانه سـرگرد احسـان 

سـبکبار)رئیس کلانتـری شـفا( وارد عمـل شـدند و 

تحقیقـات گسـترده‌ای را بـا دسـتور قاضـی خاکشـور 

)قاضی ویـژه قتل عمد مشـهد( بـرای شناسـایی عامل 

یـا عامالن جنایـت آغـاز کردنـد. بـا توجـه بـه فرضیـه 

هـای گوناگونـی کـه در مرکـز انتظامـی پیگیـری مـی 

شـد، گروه ویژه کارآگاهـان اداره جنایی نیـز با نظارت 

سـرهنگ ولـی نجفـی )رئیـس دایـره قتـل عمـد پلیـس 

آگاهـی( بـه واکاوی ایـن جنایـت هولنـاک پرداختنـد 

و موفـق شـدند همزمـان بـا بررسـی دوربیـن هـای 

56 سـاله ای را شناسـایی کننـد  مداربسـته ،مـرد 

کـه تصاویـر درگیـری وی بـا مجتبی)مقتـول( ضبـط 

شـده بـود. بنابرایـن گـروه عملیاتـی کارآگاهـان بـه 

سرپرسـتی سـروان آرمیـن منفرد)افسـرپرونده( بـه 

رصدهـای اطلاعاتـی فنـی پرداختنـد و خیلـی زود 

عامـل ایـن جنایـت هولنـاک را دسـتگیر کردنـد.

ســید خلیل ســجادپور- نیروهای کلانتری آبکوه مشهد در 
حالی با تیراندازی شــبانه، یکی از زورگیران موتورســوار 

را به دام انداختند که همدســت وی با استفاده از تاریکی 

شب گریخت.

رئیس پلیس مشــهد، روز گذشته در تشــریح این ماجرا به 

خبرنگار ارشد روزنامه خراسان گفت: در پی وقوع چندین 

فقره گوشی قاپی در مناطق مختلف شمال غربی مشهد، 

گــروه ورزیــده ای از افســران گشــت انتظامی بــا نظارت 

مستقیم سرهنگ روح ا... لطفی)رئیس کلانتری آبکوه( 

تحقیقات گســترده ای را برای شناســایی موتورســواران 

گوشی قاپ آغاز کردند.

در همین حال عوامل انتظامی که خیابان های محل تردد 

احتمالی زورگیران را به قرق خود درآورده بودند، ناگهان 

در خیابان شــهید فرامرز عباســی به دو جوان موتورسوار 

مشکوک شدند که رفتارهای نامتعارفی داشتند.

سرهنگ محمدچراغ افزود: اما به محض این که افسران 

گشت به طرف موتورســواران حرکت کردند، آنان به طرز 

وحشــتناکی ویراژ دادند و در حالی که بــه طرف ماموران 

انتظامی افشــانه فلفــل را اســپری می کردنــد، به داخل 

کوچه پس کوچه ها گریختند.

کلیددار امنیت مشــهد تصریح کرد: در این هنگام عوامل 

انتظامی بــه ناچار اقدام بــه تیراندازی هوایــی کردند و با 

اخطارهای قانونی سعی داشــتند تا دو جوان موتورسوار 

را متوقف کنند؛ اما آن ها بدون توجه به اخطارهای پلیس 

همچنان به فرار ادامه می دادند تا این که یکی از افسران 

گشت ، لاستیک موتورسیکلت را هدف گرفت و با شلیک 

گلوله ، موتورسیکلت واژگون شد.

طولــی نکشــید کــه موتورســواران در حالی بــه محاصره 

پلیس درآمدند که هر کدام از آنان با قمه و افشانه فلفل با 

نیروهای انتظامی درگیر شدند.

سرهنگ چراغ با اشــاره به دســتگیری یکی از زورگیران 

خشــن اضافــه کــرد: در ایــن شــرایط عوامــل انتظامــی 

حلقه های قانون را بر دســتان یکی از متهمــان گره زدند 

اما همدســت وی بــا اســتفاده از تاریکی شــب بــه داخل 

کوچه هــای فرعی گریخــت. وی گفــت: با انتقــال متهم 

دستگیرشده به مرکز انتظامی ،بررسی های پلیسی آغاز 

و مشخص شد که موتورســیکلت قرمزرنگ مورد استفاده 

متهمان نیز سرقتی است.

فرمانده انتظامی مشــهد خاطرنشــان کرد: تاکنون 9 تن 

از مالباختگان گوشــی تلفن همراه با مراجعه به کلانتری 

متهــم مذکــور را شناســایی کــرده اند امــا بررســی های 

تخصصی بــرای دســتگیری متهم فــراری در حالی ادامه 

دارد که احتمال می رود 

آن هــا راز ســرقت های 

بیشتری را فاش کنند.

رئیس پلیس مشهد تشریح کرد

 »شکست عشقی« راز پنهان جنایت !
عکس ها اختصاصی خراسان
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تصویری از متهم هنگام بازسازی صحنه جنایت


